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الفبای نامتعارف«ABC» و 
راه های مقابله

و  درد  تــا  اســت  بدیهــی 
مشــکلی مطــرح و بیــان 
نشــود، نمی تــوان درصدد 
بــه  و  برآمــد  آن  عــلاج 

پیچیدن نسخه همت کرد.
تجــاوز ۱۲روزه خود  در  اســرائیل 
و البتــه قبل از آن در غــزه به قطع و 
یقیــن ثابت کرد که بــه هیچ هنجار و 
قاعده و قانونی که حتی رگه نازکی از 
انســانیت در آن قابل تصور باشد هم 
پایبند نیست و در سفاکی و بی رحمی 
شایســته قرارگرفتن در صدر لیســت 

گینس در موضوع مربوط است.
آمریکا هم با وجود برخورداربودن 
از دولت قانونی، دست کمی از نیابتی 
خود در قانون گریزی و هنجارشکنی و 
هم ذات پنداری  این  ندارد.  بیراهه روی 
بیــن مرشــد و نایــب، موجــب پیوند 
ناگسستنی شــان، البتــه تــا آنجــا که 
تعارض منافع فی مابین در کار نباشد، 

شده است.
اســرائیل همچون آمریــکا مجهز 
بیولوژیک و  اتمــی،  بــه ســلاح های 
با  شــیمیایی (ABC) اســت، هرچند 
ابعــاد کوچک تــر و بســامد کمتر و با 
تفاوت رویکــرد که به عنــوان نمونه 
موجب شده اســرائیل سیاست ابهام 
هســته ای را پیــش گیــرد و تقریبا به 
هیچ یــک از معاهــدات بین المللــی 

نپیوندد.
اســرائیل تاکنــون در جنــگ علیه 
مقاومت و نیز ایران، از همه سلاح های 
مرگ بار متعارف خود اســتفاده کرده 
اســت. بنابرایــن اگــر از این بــه بعد 
ســلاح های مزبــور را در هماوردی با 
ایران کافی نداند و خود را در گوشــه 
رینگ ببیند و احساس شکست نظامی 
بکند، گمان نمی رود به جهت استفاده 
تحفظی  غیرمتعــارف  از ســلاح های 

داشته باشد.
جهــان هم اینک میــدان یکه تازی 
رئیس جمهوری اســت که بــا تهدید، 
بی قانونــی،  گردن کلفتــی،  ارعــاب، 
خودشــیفتگی  لات بازی،  نابهنجاری، 
توســل  و  زورگویــی  مشــمئزکننده، 
بــه زور از بمبــاران با مــادر بمب ها 
تــا راه انــدازی جنــگ تعرفه هــا و... 
ایــن  در  او  می کنــد.  حکم فرمایــی 
یکه تازی از حمایت کانون های فاســد 
 deep) قــدرت، به ویژه دولــت پنهان
state) برخــوردار اســت و نیابتی اش 
در منطقــه ما هم با تقلیــد از الگوی 
مرشــد و حمایــت بی چون و چرای او 

یکه تازی می کند.
اشــاره شــد،  بالا  در  همان طورکه 
توسل اسرائیل به سلاح های نامتعارف 
الفبایی (abc) در ایــن بافتار و حال و 
هوای سیاســی مغشــوش نمی تواند 

مستبعد به نظر رسد.
جنایــات رژیم، جهان را شــوکه و 
مــات و مبهوت کرده، بــه گونه ای که 
هیچ کس ادراکــی برای فهم آنچه در 
حال وقوع است، ندارد و طبعا از پس 

هیچ واکنش مناسبی هم نمی آید.
ســه گانه  از  می رســد  نظــر  بــه 
اتمــی،  غیرمتعــارف  ســلاح های 
بیولوژیکی و شــیمیایی (abc)، حمله 
ایران  به  اسرائیل  بیولوژیکی  احتمالی 
از جمله به منابع آب آشامیدنی ضمن 
آنکه فاجعه ای بــه غایت مصیبت بار 
اســت، برای آن رژیم با توجه به شرح 
پیش گفته ناظر به حال و هوای زمانه 
خیلــی هزینــه زا نباشــد و ازاین رو در 

اولویت باشد.
ما مــار گزیده ایم؛ ما ان شــاءاالله بز 
اســت را تجربــه کرده ایــم؛ ما تحت 
تعلیمــات گمراه کننــده، ذهنمــان را 
با داســتان های دایی جــان ناپلئون و 
ردیه تئوری توطئه مشــوش و مشــوه 
ســاخته ایم. اینــک زمانی اســت که 
باید از ساده انگاری دســت برداریم و 
هوشــیاری پیشه کنیم و مسیر بحرانی 
را برویــم که در تقابــل با قضیه حمار 

است.
بزرگســالان  تک تک  آنکــه،  طرفه 
جامعه هشتادوچند میلیونی ما ناچار 
و ناگریزنــد که در کار و مســئولیت و 
دارند، گوش به زنگ  قرار  جایگاهی که 
و مراقب باشــند و اقــدام مقتضی در 
برابر هر مفســده ای و هر ســناریویی 
کــه بدتر از آن نباشــد، انجــام دهند. 
در عین حــال  و  کم هزینه تریــن  ایــن 
پرفایده تریــن راه تقابــل بــا هرگونــه 
خرابکاری از هر نوع و شــکل و چاره 

بدخواهی بدخواهان است.

اعلامیه استقلال آمریکا 
در مقابل دو ویرانه

پس از لوح «حمرابی» و قانون نگاشــته بر آن و بعد از منشــور «کوروش 
بزرگ» که نخســتین الواح و اعلامیه های حقوق بشــر در جهان بوده اند، 
اعلامیه اســتقلال آمریکا، از مشــهورترین قوانین مردم جهان و خصوصا ملت و 
دولت آمریکاست. جفرسون تدوین کننده اعلامیه استقلال آمریکاست. اعلامیه ای 
Con-) که در چهارم جولای ۱۷۷۶ به تصویب کنگره قاره ای رسید. کنگره قاره ای

tinental Congress) یک نهاد سیاسی موقت بود که به نمایندگی از ۱۳ مستعمره 
بریتانیــا در آمریکای شــمالی فعالیت می کرد و نقش اصلی آن هم راســتا کردن 
تلاش هــا و تصمیم گیری های مســتعمرات برای مقابله با حکومــت بریتانیا بود. 
اعلامیه استقلال آمریکا، ســندی تاریخی و بنیان گذار است که رسما استقلال ۱۳ 
مســتعمره آمریکای شــمالی را از ســلطه بریتانیای کبیر به کنگره قاره ای اعلام 

می کند.
در تدوین اعلامیه اســتقلال آمریکا چند نفر نقش کلیدی داشتند که مهم ترین 
آنهــا در کمیته ای پنج نفره گرد هم آمدند تا متن نهایی را تهیه کنند. این کمیته از 

منتخبان کنگره قاره ای بود و شامل افراد زیر بود:
۱. توماس جفرسون نویسنده اصلی، پیش نویس اولیه.

۲. جان آدامز: سیاست مدار برجسته که در اصلاح و بهبود متن اعلامیه نقش 
داشت.

۳. بنجامین فرانکلین: نقش مهمی در بازنگری و تکمیل متن داشت.
۴. رجر شرمن: نماینده کنگره که در بحث ها و اصلاحات متن شرکت کرد.

۵. رابــرت رَپلیس: عضــو کمیته که در بازبینی متن و ارائه نظرات مشــارکت 
داشت.

این مشــارکت جمعی باعث شــد اعلامیه ای با قدرت بیانی بــالا و ترکیبی از 
فلســفه حقوق بشــری و دلایل سیاسی قوی ارائه شــود. از نظر تاریخی، اعلامیه 
استقلال نه تنها یک بیانیه سیاســی، بلکه ترکیبی از ایده های روشنگری و فلسفه 
حقوق بشــر بود که بر مبنای آن حقِ طبیعی انسان ها برای آزادی، برابری و حق 
تغییر حکومت به رســمیت شناخته شده است. اعلامیه اســتقلال نه تنها مبنای 
تشکیل ایالات متحده شد، بلکه الهام بخش بسیاری از جنبش های استقلال طلبانه 
و حقوق بشــری دیگر در سراســر جهان شــد. با اتکا به اعلامیه استقلال آمریکا 
بود که در چهاردهم ماه می  ۱۹۴۸ نمایندگان احزاب و گروه های سیاســی و ملی 
صهیونیســت در فلسطین اشغالی، در تالاری در تل آویو گرد آمدند و در حالی که 
جنگ شش روزه میان اعراب و اسرائیل ادامه داشت و شهر اورشلیم در محاصره 
نظامی ارتش های عربی بود، «داوید بن گوریون» منشــور اســتقلال اســرائیل را 
قرائت کرد و این حق در اعلامیه بالفور در دوم نوامبر ۱۹۱۷ به رســمیت شناخته 

شد و مجمع عمومی ملل متفق آن را تصویب کرد.
اعلامیه اســتقلال آمریکا ســندی شــد که ثابت کرد حق تعیین سرنوشــت و 
استقلال ملل از استعمار، یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل به شمار می رود. 
دو قرن بعد با بروز بحران های بین المللی باز اعلامیه در کانون توجهات سیاسی و 

حقوقی قرار گرفت و اهمیت آن به مرور زمان افزایش یافت.
اکنون با گذشــت بیش از ۲۵۰ ســال از تدوین این اعلامیه مهم شــاهد نقض 

آشکار مهم ترین بند آن هستیم: بندم دوم اعلامیه تأکید دارد که:
«ما این حق را حق مســلم می دانیم که همه انســان ها برابر آفریده شــده اند 
و خالــق آنان حقوق غیرقابل ســلبی از جمله حق زندگــی، آزادی و تلاش برای 
رســیدن به خوشبختی به ایشان عطا کرده است. برای حفظ این حقوق، دولت ها 
به وســیله مردم تشکیل می شــوند و قدرت مشــروع خود را از رضایت حاکمیت 
می گیرنــد. هرگاه هر نوع دولتی مخرب این اهداف شــود، مردم حق دارند آن را 
تغییر داده یا منحل کنند و حکومتی نو ایجاد کنند که براساس اصول و نظم هایی 

استوار باشد که به نظرشان بیشترین امنیت و خوشبختی را فراهم می آورد».
بر اساس داده های سال ۲۰۲۳، جمعیت نوار غزه حدود دو میلیون نفر است. 
وضعیتی که اینک بر این منطقه در ســرزمین اشــغالی فلســطین حاکم است با 
واژه واژه بند دوم اعلامیه اســتقلال که دســتمایه پژوهش ها و انقلاب های جهان 
شد در تناقضی آشکار قرار دارد. ترامپ با حمایت از رژیم اسرائیل ثابت کرد که به 
حقوق بنیادین اعلامیه پایبند نیست. آمریکا متوجه این امر نیست که با حمایت از 
جنایات رژیم اسرائیل باعث تزلزل فلسفی و حقوقی اعلامیه استقلال شده است.
ایــن تنها غزه نیســت که ویران شــد. این نظام ارزشــی حقوق اســت که با 
اضمحلال شــهری به وسعت غزه رو به ویرانی گذاشته. امروز این سؤال در ذهن 
همه آزادی خواهان و اذهان عمومی و جهان اســلام مطرح است که آیا ۴۰ هزار 
کودکی که در غزه جان باختند و مادرانی که دیگر شیر برای فرزندان خود ندارند، 
مجروحانی که از خرابه های بیمارستانی به خرابه دیگری پناه می برند، حقی برای 
زندگی و آزادی و تعیین سرنوشــت ندارند؟ آیا عدالت ترسیم شــده در کتاب های 
حقوق و منشورهای سیاســی چون منشور حقوق بشر تنها واژه هایی بی روح اند؟ 
آیــا عبارات حقوقی و بحث های داغ آن فقــط زینت بخش محافل آکادمیک و در 
زیر ســقف های پرطمطراق اجلاس ها و سمینارهاســت؟ آیا مصداق رعایت مفاد 
آن تنها شایســته صاحبان قدرت و کشورهای مرفه است؟ مگر «حقوق طبیعی» 
عام تریــن حقوق مدون در نظام حقوقی جهان نیســت؟ پس چرا شــامل زنان و 

کودکان و جوانان و بیماران غزه نمی شود؟
امروز غزه تلی از خاک و ســیمان و آهن اســت. ولی فردایــی دیگر باز آباد و 
پرنشــاط خواهد شــد. چونان خرمشهری که روزی «خونین شــهر» شد و باز خرم 
و آباد شــد. اما با بی توجهی به این ســؤالات اساســی آنچه پیش و بیش از غزه 
در نگاه بهت زده مردم جهان و خصوصا مســلمانان، ویران شد در واقع وجاهت 
«حقوق بین الملل» در نظام آکادمیک جهان و دادگاه های منطقه ای و بین المللی 
اســت. وجاهتی که با ویرانی اش لکه آن شــاید هرگــز از کارنامه دانش حقوق و 
سیاســت جهانی پاک نشود. مجامعی که مشحون از زنان و مردان پر اسم و رسم 
بــا رزومه های پربار اســت ولی گویی گنگ و کور و کر هســتند و بــه تعبیر قرآن: 
«لَهُــمْ قُلُــوبٌ لا یَفْقَهُونَ بِهَا وَ لَهُمْ أَعْیُنٌ لا یُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ آذَانٌ لا یَسْــمَعُونَ 
بِهَا ». دل دارند ولی تعمق ندارند، چشــم دارند ولی نمی بینند و گوش دارند ولی 
نمی شــنوند. (اعراف – ۱۷۹). این وظیفه همه گزارشگران و خبرنگاران بدون مرز 
است که با آگاهی بخشــی دو چیز را نجات دهند: اول مردم مظلوم و بی پناه غزه 
را و دوم اعتباری که دانش حقوق و سیاست، قرن هاست برای خود اندوخته و در 

دانشگاه های معتبر جهانی تاریخچه  پرماجرایی دارد.

یادداشت

ایدهایده
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صفحه

اول
ابتدا برای درک بهتر این موضوع کمی به عقب برگردیم

زمانــی کــه ترامــپ در دور اول ریاســت جمهوری خود 
به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد، شرایط خاورمیانه 
کامــلا متفاوت تــر از آن چیزی بود کــه آمریکایی ها برای آن 
جنگیده بودند. آمریکا احســاس می کرد در تمام جبهه ها در 
خاورمیانه از ایران شکســت خورده است و به گفته هیلاری 
کلینتون، وزیر امــور خارجه آمریکا در دولــت اوباما، قبل از 
آمــدن ترامپ هرجا که در خاورمیانــه می رفتیم ایران بود و 
طبیعتا این نشــان می داد که برای آمریکا تشکیل خاورمیانه 

جدید به بن بست خورده بود.
ترامپ بر اســاس خلق وخو و رفتار شخصی خود و کمک 
مشاورانش، به همراه اسرائیل برای تقابل و کاهش نفوذ ایران 
در خاورمیانه و تشکیل خاورمیانه جدید راهی خارج از عرف 
دیپلماتیک جهان برای پیشــبرد اهداف آمریکا انتخاب کرد. 
این راه و استراتژی وارد شدن به عرصه تقابل های بین المللی 
براساس قدرت است که بی اعتنا به تمام سازمان ها و قوانین 

بین المللی پیش می رود.
ترامــپ در دور اول ریاســت جمهوری اش ابتــدا ســراغ 
برجام رفت. ایران توانســته بود به وسیله دکتر ظریف برجام 
را در زمینه فعالیت هســته ای ایران با گــروه ۱+۵ امضا کند 
و شــرایط را برای فعالیت اقتصادی بیشــتر ایران و ثبات آن 
در منطقــه فراهم و ســایه تحریم ها را برای ایــران کم کند. 
ترامپ در ســال ۹۷ از برجام خارج شد و به اصطلاح برجام 
را پاره کرد؛ چون خوب می دانســت نگهداری قدرت احتیاج 
به اقتصاد قوی دارد و اگر اقتصاد ایران بعد از رفع تحریم ها 
قوی شود، تســلط و قدرت ایران بر خاورمیانه بیشتر خواهد 
شــد. وقتی ترامپ از برجام خارج شــد تندروهــا در ایران از 
طریق رسانه و گروه های سیاســی خود دکتر ظریف را تحت 
فشار قرار دادند که در شــناخت آمریکا یی ها اشتباه کرده اید، 
فــارغ از اینکه نمی دانســتند ترامپ چه در ســر دارد. در آن 
زمان ظریف فرمانده دیپلماسی و ســردار سلیمانی فرمانده 
میدان ایران بود. ســردار سلیمانی بعد از انقلاب از سال ۵۸ 
تــا ۹۸ به مدت۴۰ ســال در میدان های جنگ بود و از ســال 
۷۶ تا ۹۸ به مدت ۲۲ســال فرماندهی ســپاه قدس ایران را 
در اختیار داشــت. خیلی از دشــت ها و کوه های خاورمیانه 
را پیــاده راه رفته بود و انواع جنگ ها را با آمریکا و اســرائیل 
در افغانســتان و عراق، ســوریه و لبنان تجربه کرده و جالب 
اینکــه در همه این جنگ ها از میدان پیروز خارج شــده بود. 
وقتی ترامپ ایران را تهدید کرد ســردار ســلیمانی در جواب 
او گفــت نیروی های مســلح ایران نمی خواهــد، اول باید با 
نیروهای من، نیروهای ســپاه قدس بجنگید که خب طبیعتا 
در چنین شرایطی جنگ مستقیم و گسترده با ایران بدترین کار 
بود. همه سیاســت مداران و نظامیان آمریکایی مطمئن شده 
بودند با یک نابغه نظامی طرف هســتند که نقش محوری و 
ساختاری در تســلط ایران بر خاورمیانه از طریق سپاه قدس 
دارد و جایگزین کردن آن برای هر کشــوری بســیار ســخت 
هســت. به همین خاطر یک ســال بعد از خــروج از برجام، 
ترامپ دستور ترور سردار سلیمانی را در دی ماه سال ۹۸ داد 
و سردار ســلیمانی در هنگام خروج از فرودگاه بغداد توسط 

جنگنده ها و پهپادهای آمریکایی ترور شد.

پس از  ترور  سردار سلیمانی تشکیل خاورمیانه جدید  کلید خورد
اولین اتفاق، دو ماه بعد از ترور ســردار ســلیمانی یعنی 
اســفند ۹۸ افتاد و آن هم اجرا شــدن توافق دوحه توســط 
ترامپ و واگذاری افغانســتان به طالبان در قطر بود. ترامپ 
توافــق دوحه را کــه ابتکار خودش می دانســت اجرا کرد تا 
مطمئن شــود طالبان خواســته های او را مدنظر قرار خواهد 
داد و بــه گفته یکی از اعضای تیم حاضــر در گفت وگو های 
دوحه، ترامپ عکس خانه ملاعبدالغنی برادر را به او نشــان 

داد و گفت اگر یک ســرباز آمریکایی کشــته شــود خانه ات 
را بمبــاران می کنم. تجربــه عراق به آمریکایی هــا یاد داده 
بود که مطمئن شــوند دولت دست نشــانده در خاورمیانه با 
ســپاه قدس ایران، ارتباط سیاســی و نظامی پیــدا نمی کند. 
از طرفی ترامپ شــخصا دســتور ترور ســردار ســلیمانی را 
داده بود تا توافق ســردار ســلیمانی با طالبان اجرا نشود. به 
ادعای ســایت میدل ایست آی سردار ســلیمانی در سال ۹۵ 
(۲۰۱۵) توانســته بود شــرایطی به وجود آورد که با طالبان 
توافق شــده بود در مرزهای ایران نگذارند آمریکایی ها پایگاه 
داشــته باشند و به طالبان کمک های مالی و نظامی شود. در 
ادامه یک ســال بعد از ترور سردار ســلیمانی یعنی در آبان 
ســال ۱۳۹۹ آذربایجان بــه کمک ترکیه و انتقــال گروه های 
تروریســتی از ســوریه به آذربایجان به پیروزی آذربایجان در 
مقابل ارمنستان کمک کرد، این گروه ها همان هایی بودند که 
در سوریه از سردار ســلیمانی شکست خورده بودند. پس از 
آن در ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ جمهوریت در افغانســتان سقوط کرد 
و طالبان وارد کابل شــدند و جالب اینکه بعد از این دو اتفاق 
مهم در همســایگی ایران، اســرائیل در ۳۰ مرداد۱۴۰۰ طرح 
کشــتن با هزار ضربه چاقو در مقابله بــا ایران را پرده برداری 
کرد که براســاس آن اســرائیل از طریق ترکیبی از حملات در 
جبهه هــای نظامی متعدد و دیپلماتیک با ایران مقابله  کند و 
رفع تحریم های ایران اتفاق نیفتد. نزدیک شدن به همسایگان 
ایــران و فعال کردن تنش های قومی و هویتی در داخل ایران 
از اهداف این اســتراتژی بود. سه ســال بعد دولت بشار اسد 
در ســال ۱۴۰۳ ســقوط کرد. جالب تر اینکه زمانی که دولت 
بشار اســد سقوط کرد، در سوریه ســربازانی از طالبان بودند 
که ســقوط بشــار اســد را به ملا هبت االله تبریک می گفتند و 
در مصاحبه بــا خبرنگاران می گفتند در جنــگ آذربایجان با 
ارمنســتان برای ارتش آذربایجــان جنگیده ایم، این را باید در 
نظــر می گرفتیم که طالبان و علــی اف و جولانی با مدیریت 
آمریکا و سازمان ســیا مدت هاست با هم همکاری دارند. در 
سال ۱۴۰۴ در دولت مسعود پزشکیان اسرائیل به ایران حمله 
کرد و جالب تر اینکه بعد از حمله اســرائیل به ایران و جنگ 
تحمیلی ۱۲ روزه که اتفــاق افتاد، جولانی به آذربایجان آمد 
و همراه علی اف از سرزمین های که سربازان جولانی در فتح 

آن نقش داشتند، بازدید کرد.
در طرف دیگــر این داســتان بعد از جنــگ آذربایجان و 
ارمنســتان هم زمان با روی کار آمدن طالبان در افغانســتان 
در ایــران در همان ســال ۱۴۰۰ ابراهیم رئیســی بــه عنوان 
رئیس جمهور انتخاب شــد. گــروه جبهه پایداری بیشــترین 
فعالیت سیاســی را در این دوره داشــت کــه در حال حاضر 
سعید جلیلی شناخته شده ترین عضو آن است و در مناظرات 
انتخاباتی از آن به عنوان دولت در سایه یاد می شد. از طرفی 
بعد از خروج ترامپ از برجام و ترور سردار سلیمانی، شرایط 
به مرور در ایران متفاوت شــد. تندروهــا در جاهای مختلف 
به هر بهانه ای به حســن روحانی و ظریف حمله می کردند. 
وقتــی ترامپ در دوره دوم از بایدن شکســت خورد، طبیعتا 
ایران تلاش می کرد که دوباره شرایط برجام و توافق با بایدن 
را فراهم کند، ولی بازی های سیاســی باعث شد که به گفته 
حســن روحانی، رئیس جمهــور وقت ایران، توافــق با بایدن 
فقط برای یک امضا بماند تا در دولت بعد که دولت شــهید 
رئیسی بود این توافق انجام شود، اما در دولت شهید رئیسی 

هــم جلیلی از مخالفان توافق با آمریکا و دولت بایدن بود و
 در نهایت این توافق انجام نشد.

در مجلس دوازدهــم هم اعضای همین گــروه پایداری 
سعی کردند در انتخابات ریاست مجلس، قالیباف را شکست 
دهند و یک عضو جبهه پایــداری را به عنوان رئیس مجلس 
معرفــی کنند. اعضــای همین گــروه، دکتر ظریــف معاون 
راهبردی دولت مســعود پزشــکیان را به خاطــر گرین کارت 
فرزندانــش مجبور به اســتعفا کردنــد، درحالی که مرتضی 
آقاتهرانــی که رئیس شــورای مرکزی جبهه پایداری اســت 

خودش گرین کارت آمریکا را دارد.
ندیــدن واقعیت دلایل واگذاری حکومت افغانســتان به 
طالبــان و اینکه چه عواملی باعــث پیروزی علی اف در برابر 
ارمنســتان شــد، تأثیرات جبران ناپذیری در چهار ســال بعد 
برای کشــور در سال ۱۴۰۴ داشــت. اگرچه شهید رئیسی دل 
خوشــی از طالبان نداشت و وقتی ملاغنی برادر به ایران آمد 
شــهید رئیســی به تاجیکســتان و دیدار با امامعلی رحمان 
رفت. برخــی اصولگرایان، طالبان را جنبــش اصیل منطقه 
نامیدند و آذربایجان را کشــور مســلمان دانســتند. با برآورد 
اشتباه از اتفاقات منطقه باعث شدند پازل دشمن با روی کار 
آمــدن طالبان و توجه نکردن به اینکه اعضای تحریر الشــام 
و جبهه النصــره از طریق ترکیه به عنوان ســربازان علی اف 
و با داشــتن تجهیزات نظامی و پهپادی اســرائیلی توانستند 
ارمنستان را شکســت دهند پس چطور می شد توقع داشت 
که طالبان و علی اف که پیروزی های خود را مدیون آمریکا و 
ســربازان جولانی، ترکیه و اسرائیل می دانند، به سمت ایران 
تمایل داشته باشــند. و در نهایت وقتی ترامپ برای بار دوم 
رئیس جمهور آمریکا شد، در دوره دوم ریاست جمهوری خود 
همراه اسرائیل و در سال ۱۴۰۴ به ایران حمله کردند و باعث 
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ایران شــدند و ترامپ دســتور 
بمباران تأسیسات هسته ای ایران را داد. اما وقتی اتحاد مردم 
ایران و توان موشــکی و توانایی بازسازی فرماندهی نظامی 
ایران را دیدند، این خود اسرائیل و ترامپ بودند که درخواست 
آتش بس را دادند. به نظر می رســد باز هم داستان استراتژی 
مرگ با هزار ضربه چاقو هســت تا دوباره خود را بازســازی 
کننــد و به نقاط قوت ایران کــه در مرحله قبل به آنها ضربه 
زده بودند، حمله کنند. از طرفی هم از درگیری طولانی مدت 
با ایران پرهیز کنند، وقتی اسرائیل به ایران حمله کرد، در این 
جنگ ۱۲ روزه این قدر شــدت درگیری و برخورد موشک های 
ایــران بالا رفت و احتیاج به تمرکز بیشــتر در حمله به ایران 
بود که بر شــدت حملات اســرائیل در سایر جبهه های جنگ 
در خاورمیانه تأثیر داشــت و اگر زمان ایــن حمله و جنگ با 
ایران بیشتر می شد، فرصت تحرک و بازسازی بیشتری به سایر 

جبهه ها علیه اسرائیل می داد.
جاسوســان و نفوذی هــای اســرائیل در روز اول جنــگ 
تحمیلی ۱۲ روزه نقــش مهمی در ترور فرماندهان نظامی و 
خرابکاری و انفجار در پدافند هوایی ایران داشتند، ولی جایی 
که نقشــه آنها نقش بر آب شــد زمانی بود که با مردم ایران 
روبه رو شدند و بعد از اینکه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تمام شد، 
نتانیاهو و مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفتند که درباره 
تغییــر رژیم و حکومت در ایران، مــردم ایران تصمیم گیرنده 
هســتند. در حال حاضر ایران هم مشــکل قطعی برق و هم 
کمبــود آب دارد، به همیــن دلیل دولت جمهوری اســلامی 
ایران بیشتر از هر زمانی احتیاج به همکاری و همراهی مردم 
ایران دارد. این همکاری نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در 
آینده ایران دارد. بایــد دید این تغییرات در ایران چقدر جدی 
گرفته می شود و به کدام ســو می رود. چون به نظر می رسد 
یکی از مهم ترین مســائلی که بعد جنــگ تحمیلی ۱۲ روزه 
دشــمنان ایران در حال بررسی آن هســتند، همین همراهی 

مردم و تغییرات در حکومت و دولت در ایران است.

اصلاح الگوی کشــت تنها در صورتــی می تواند به 
نتایجــی ملموس و پایدار منتهی شــود که از قالب 
یک پروژه محدود دولتی خارج شــود و در چارچوب 
راهبردی کلان، چندســطحی، مشارکتی و متکی بر 
ویژگی های اقلیمی کشــور تعریف شود. چنین رویکردی نیازمند 
بازطراحی ســاختار حکمرانی کشاورزی، توســعه سامانه های 
داده محور و آینده نگر، توانمندسازی بهره برداران، بازسازی نظام 
ترویــج کشــاورزی و طراحی نظام های حمایتی و مشــوق های 
اقتصادی و نهادی است؛ به  نحوی که منافع کشاورزان با اهداف 

کلان سیاست گذاری هم راستا شود.
در شرایط کنونی، کشــور فاقد نقشه ای جامع، دقیق و به روز 
از قابلیت ها و محدودیت های کشــاورزی خود است. داده های 
پایه ای شــامل اطلاعات اقلیمی، خاک شناسی، منابع آب، بازده 
زیســتی محصولات و میزان ســازگاری مناطق مختلف با انواع 
نظام های کشــت، یا به طور کامل جمع آوری نشده اند یا آن قدر 
قدیمــی، ناقص و بدون تحلیل های کاربردی اند که امکان اتخاذ 
تصمیمات علمی و اثربخش بر اســاس آنها فراهم نیســت. به 
بیان روشن تر، نظام داده محور و تحلیل پذیر ملی که پیش نیاز هر 
سیاست گذاری کارآمد در بخش کشــاورزی محسوب می شود، 
در کشــور وجود ندارد. در غیــاب این زیرســاخت دانش بنیان، 
تصمیم گیری هــا یــا مبتنی بــر داده های میانگین گیری شــده و 
سطحی هستند یا به شدت تحت تأثیر منافع گروهی و فشارهای 
بخشــی قرار می گیرند. در این شرایط، طراحی هر الگوی کشت، 
در واقع ترسیم نقشه ای بر سرزمینی ناشناخته است؛ نقشه ای که 
فاقد ضمانت اجرائی، انسجام علمی و احتمال موفقیت واقعی 

است.
از ســوی دیگر، حکمرانی منابع در کشــور بــا تعارض های 
نهادی و ساختاری عمیقی مواجه است. وزارت جهاد کشاورزی، 
وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط  زیست، سازمان جنگل ها و 
مراتع، سازمان برنامه و بودجه و حتی نمایندگان مجلس شورای 

اســلامی، هر یک به نوعی در حوزه الگوی کشــت دخیل اند، اما 
سازوکار روشن و مؤثری برای هماهنگی میان بخشی، همسویی 
سیاســت ها یا مرجع واحد و معتبر تصمیم گیــری وجود ندارد. 
در چنین فضایی، الگوی کشــت یا در باتلاق تضاد منافع گرفتار 

می شود یا به سیاستی نمایشی و کم اثر تبدیل می شود.
بحران در عرصه عملیاتی نیز ابعادی پیچیده تر دارد. نزدیک 
به ۸۵ درصد کشــاورزان کشــور، تولیدکنندگان خرد و معیشتی 
هســتند که تصمیمات خود را نه براســاس منطق بهره برداری 
پایدار از منابع، بلکه بر پایه منطق «بقا در شرایط ناپایدار» اتخاذ 
می کنند. کشاورزی ایران در شرایط نااطمینانی های مزمن، بحران 
گسترده آب، نوسانات شدید قیمت، فقدان نظام بیمه ای کارآمد 
و بازارهای بی ثبــات فعالیت می کند. در چنین وضعیتی، انتظار 
تغییر رفتار از کشاورزان بدون فراهم آوردن پشتوانه های حمایتی 
و مشوق های اقتصادی ملموس، نه تنها واقع بینانه نیست، بلکه 
می تواند به بروز مقاومت اجتماعــی و افزایش بی اعتمادی به 

سیاست گذاران منجر شود.
ایــن چالش ها زمانی بحرانی تر می شــوند کــه به واقعیت 
ورود ایــران و جهان به عصری توجه کنیم کــه در آن تغییرات 
اقلیمی با ســرعت، شــدت و بی ثباتــی بی ســابقه ای در حال 
رخ دادن اســت. کشــاورزی امروز با تهدیدهای پیچیده، فزاینده 
و گاه برگشــت ناپذیری مواجه اســت؛ تهدیدهایی مانند کاهش 
منابع آب پایدار، نوســانات شــدید فصلی، فرســایش گسترده 
خاک، افزایش دمای میانگیــن، برهم خوردن الگوهای بارندگی، 
گســترش امواج گرما و افزایش احتمال خشک سالی های شدید 
و متوالی. در چنین شرایطی لازم است برنامه ها آینده نگر، مبتنی 
بر ســناریوهای مختلف و متکی بر تحلیل ریسک های اقلیمی و 

رویکرد «سازگاری با تغییرات اقلیمی» طراحی شوند.
اگر قرار اســت الگوی کشــت در ایرانِ امروز به مرحله اجرا 
برســد، ناگزیر باید در دل راهبرد کلان تری با عنوان «کشــاورزی 
ســازگار با تغییرات اقلیمی» تعریف شــود؛ راهبردی که تنها به 

تعیین نوع محصول محدود نیســت، بلکه از اساس مدل تولید، 
تقویــم زراعی، شــیوه های آبیــاری، فناوری هــای بهره برداری، 
سیاســت های حمایتــی، نظام هــای مدیریت ریســک و حتی 
سازوکارهای بازار را بر اســاس اصول تاب آوری، تطبیق پذیری و 
پایداری بازطراحی می کند. ادامه کشــاورزی در مناطق خشک و 
نیمه خشک که تحت فشــار فزاینده تغییرات اقلیمی قرار دارند 
-از جملــه ایران- بدون گذار به ســامانه های ســازگار با اقلیم، 
نه امکان پذیر اســت و نه پایــدار. بی توجهی بــه این واقعیت، 
پیامدهایی جبران ناپذیر برای امنیت غذایی و منابع پایه کشور در 

پی خواهد داشت.
در نهایــت، با احتــرام و همراهی کامــل، از دغدغه جدی و 
ورود مســئولانه رئیس جمهور به موضوع حیاتی الگوی کشت 
اســتقبال می کنیم و امیدواریم این دســتور، برخلاف نمونه های 
پیشــین، نقطه آغازی باشد برای تحولی ســاختاری و رویکردی 
در مدیریت کشــاورزی کشور. با این حال، لازم است هشدار داده 
شود که اگر این دستور در چارچوب محدود و کوتاه مدت گذشته 
باقی بماند و تغییری بنیادین در سیاســت گذاری، اجرا و نگرش 
ایجــاد نکند، آینده ای متفــاوت رقم نخواهد خــورد. روندهای 
فعلی به وضوح نشــان می دهند که مسیر موجود، همچنان راه 
ناکارآمــدی و بی تغییری را طی می کنــد و این واقعیت، امید به 
تحقق تغییر واقعی و پایدار را به شدت تضعیف می کند. ما امروز 
نیازمند گذار از «دســتور» به «تحــول»، از «برنامه» به «راهبرد» 
و از «مدیریت وضع موجود» به «ســازگاری با آینده» هســتیم. 
این مســیر تنها از طریق پذیرش واقعیت هــای اقلیمی، اصلاح 
ســاختارهای حکمرانی منابع، بازسازی زیرساخت های دانشی، 
تقویت مشارکت اجتماعی، یکپارچه سازی سیاست های بخشی 
و جایگزینی نگاه کوتاه مدت با رویکرد آینده نگر میسر خواهد شد. 
تا زمانی که این الزامات محقق نشوند، هیچ دستوری توان عبور 
از سطح سیاست گذاری را نخواهد داشت و وارد مزرعه نخواهد 

شد و تغییرات اساسی در کشاورزی کشور رخ نخواهد داد.
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